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شماره ى بعدى
دوچرخه

14  اسفند
منتشر خواهد شد

بعضي داســتان ها در يك كتاب تمام 
مي شــوند و بعضي داســتان ها در چند 
كتاب. بعضي داســتان ها هم هستند كه 
انگار هيچ وقت قرار نيست تمام  شوند و تا 
هميشه ادامه خواهند داشت؛ درست مثل 

مجموعه ي »پسران هاردي«.

گفت وگو با »روهان كَمپبِل« و »الَِكساندر اِليوت«، بازيگران نوجوان سريال »پسران هاردي«

يك قرن محبوبيت برادران هاردى
  ترجمه ی سارا منصوری

پســران هــاردي، از مشــهورترين و 
پرفروش ترين مجموعه كتاب هاي پليسي 
و معمايــي در ادبيــات نوجــوان جهان 
به شــمار مي روند. اين مجموعه، داستان 
دو برادر نوجوان به نام هــاي »فرانك« و 
»جو هاردي« را روايت مي كند كه پسران 
كارآگاه مشهور، »فنِتون هاردي« هستند 
و ماجراجويي در خونشــان است و عاشق 

حل كردن معماهاي پيچيده هستند. 
نخستين بار »ادِوارد اسِــتِرِيت مايرِ«، 
نويسنده  و ناشــر آمريكايي بود كه اين دو 
شخصيت را روي كاغذ آورد و داستانشان 
را خلق كــرد، اما تمــام ماجراجويي هاي 
اين دو پسر نوجوان اثر او نيست. در واقع 

نگارش ايــن مجموعه كتاب 58جلدي را 
در فاصله ي ســال هاي 1927 تا 1979 
ميلادي، نويسنده هاي متعددي برعهده 
داشتند، اما همگي با نام مستعار »فرانكلين 
ديكسون« ماجراجويي هاي اين دو برادر 
نوجوان را به رشــته ي تحرير درآوردند و 
اســتريت ماير تا پيش از مرگش در سال 
1930، 9 جلد نخســت اين مجموعه را 

خلق كرد. 
ايــن مجموعه كتــاب در ايــران هم 
هــواداران بســياري داشــته و دارد. 
نخستين بار در سال هاي 1376 و 1377، 
نشــرآتش هفت جلد از اين مجموعه را با 
عنوان »بــرادران هــاردي در ماجراهاي 

پرحادثــه« بــا ترجمــه ي »اســكندر 
جهانباني« و »نازنين حيات« روانه ي بازار 
نشر كرد. پس از آن نيز در دهه ي 70 و 80، 
ناشراني هم چون نشر روزگار و نشر كتاب 
هرمس، تعداد ديگــري از اين مجموعه 
را منتشــر كردند. در ماه هــاي اخير هم 
انتشارات محراب قلم، چاپ اين مجموعه 
را با ترجمه هايي از »رعنا كاميار«، »پروين 
جلوه نژاد«، »طاهــره بهادران« و »پروين 

علي پور« آغاز كرده است.
در اين 94 سال از اين مجموعه كتاب، 
بارها و بارها در تلويزيون و سينما اقتباس 
شــده، اما تازه ترين اقتباس تلويزيوني از 
اين مجموعه، سريال پسران هاردي است 

كه پخش آنلاين آن در ماه دســامبر سال 
2020 ميلادي آغاز شد و فصل اول آن با 

13قسمت به پايان رسيده است. 
سايت »فيليمو« در ايران هم، نسخه ي 
دوبله ي اين ســريال را در اختيار كاربران 
خود گذاشــته و تا حالا پنج قسمت از اين 
ســريال را براي نمايش بارگــذاري كرده 

است. 
به همين مناسبت براي شهرفرنگ اين 
شماره، گفت وگويي را با »روهان كَمپبِل« 
و »الَكِساندر الِيوت«، بازيگران نوجوان اين 
ســريال آماده كرده ايم تا بيش تر با دنياي 

اين پسران ماجراجو آشنا شويم.
ادامه در صفحه ي 8 
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پرنده هايي كه پرنده نيستند؛ عنوان نمايشــگاه آثار حجمي »آرزو آزادي« است 
كه اين روزها در گالري هفت ثمر برپاست.  در معرفي اين نمايشگاه، مي خوانيم، آرزو 
آزادی پرنده هايی ســاخته كه پرنده نيســتند. پرنده هايی كه آن قدر سنگين اند كه 
هم چون كوه به زمين چسبيده اند و از موجودات باستانیِ اعماق ناخودآگاه آمده اند.

موجوداتی كه وجود ندارند؛ اما برای مخاطب آشــنا به نظر می رسند. اين نمايشگاه 
از 30بهمن تا شش اسفند ادامه دارد. براي كســب اطلاعات بيش تر و حضور در اين 

نمايشگاه، با شماره ي 88731403 تماس بگيريد.

آثار برگزيده ی ششمين جشنواره ی بين المللی نقاشی برای 
كودكان بيمار، امســال در ايران و در پلازای ميدان هفت تير 

به نمايش درآمده و اين نمايشگاه تا نوروز ادامه خواهد داشت.
در بين اين 250 اثر برگزيده كه آثار چهار گروه ســنی در 
اين رويداد هســتند، نقاشــی كودكان و نوجوانان ايرانی هم 
ديده می شود و در اين دوره، از بين 12 برنده ي اصلی در تمام 

گروه ها، پنج هنرمند ايرانی حضور دارند.
روابط عمومی و امور بين الملل ســازمان زيباســازی شهر 
تهران، به نقــل از »برزيــن ضرغامی«، مديرعامل ســازمان 
زيباسازی شــهر تهران 
اعلام كرد: »جشنواره ي 
بين المللی نقاشی برای 
كودكان بيمار با همكاری 
)صنــدوق  يونيســف 
كودكان ســازمان ملل 
متحد( برگزار می شود و 
در دوره هاي گذشته در 
كشورهای مجارستان، 
يتاليــا  اوكرايــن و ا
برگزار شده است. در 
اين دوره نيــز، ايران 
توانســت، دوميــن 
ميزبانی خود را برای 

اين مسابقه ي بين المللی به انجام برساند.«
هزاران نقاشی با موضوع ســلامتی از كودكان و نوجوانان 
30 كشور جهان به ششمين جشــنواره ی بين المللی نقاشی 
برای كودكان بيمار ارسال شده و با داوری نقاشان برجسته ی 
بين المللی در حــوزه ی كودك و نوجوان، پزشــكان حوزه ی 
كودك، روان شناسان و كارشناسان، در نهايت 250 اثر انتخاب 
شده و در كتاب جشــنواره به چاپ می رســند و البته كشف 
اســتعدادهای اين هنرمنــدان جوان نيــز، در اولويت چنين 

برنامه هايی قرار دارد.«
به گفته ی مديرعامل سازمان زيباســازی شهر تهران: »با 
توجه به اين كه كشور طی يك سال گذشــته با بيماری كرونا 
مواجه بوده، اين نمايشگاه می تواند به ما كمك كند كه بيش تر 
با موضوع سلامت كودكان و نوجوانان، به خصوص ابعاد روحی 
و روانی آن ها آشنا شويم و حتی بتوانيم از افكار خلاقانه ي آن ها 
برای بهبود ســلامت جامعه ي كــودكان و نوجوانان بهره مند 

شويم.«
به گزارش روابط عمومی اداره ي كل آموزش های شهروندی 
شــهرداری تهران، »غلامحســين محمــدی«، رئيس مركز 
ارتباطات و امور بين الملل شهرداری تهران نيز با بيان اين كه در 
نقاشی كودكان و نوجوانان تهران، رنگ هاي شاد و زنده بيش از 
هرچيز نمايان بود گفت: »برگزاری نمايشگاه نقاشی مخصوص 
كودكان و نوجوانان باعث می شــود، بدانيم نــگاه كودكان به 

خدمات شهر و نيازهايشان چگونه است.«

اولين دوره ی مســابقات بين المللی 
مجــازی روباتيك و هــوش مصنوعی 
»فيراكاپ آزاد ايران« از ســوی »فيرا«، 
كميته ي ملی روباتيك جمهوری اسلامی 

نامه اى به عمونوروز جشنواره ي بین المللی نقاشی در تهران 

رقابت روبات ها  و جلوه گری 
هوش مصنوعی در فضای مجازی

ايران، با همــكاری دانشــگاه صنعتی 
اميركبير )پلی تكنيــك تهران( و بخش 

خصوصي برگزار می شود.
اين رويداد با هدف شناخت و پرورش 

اســتعدادها و توانمندی هــای افراد و 
گروه های فعال در حوزه های روباتيك، 
اتوماســيون و هــوش مصنوعی در كل 
كشور طراحی شده اســت. با برگزاری 

اين مسابقات دســتاوردهای صنعتی و 
كارآفرينانه ی كشور از سوی كودكان و 
نوجوانان و بزرگ سالان معرفی خواهد 

شد. 
اين دوره از مســابقات فيراكاپ آزاد 
ايران به علت شيوع ويروس كرونا، كاملًا 
مجازی و در دو بخش آزاد و دانش آموزی 

برگزار خواهد شد.
بخش دانش آمــوزی، به دو گروه زير 
14سال و زير 19سال تقسيم شده است. 
در بخش دانشــجويی، 85 نفر در قالب 
37 تيم و در بخش دانش آموزی، 128 
نفر در قالــب 44 تيم آثار خــود را ارائه 

خواهند كرد.
شــركت كنندگان ايــن دوره در دو 
ليگ »خودروهای خودران« و »نوآوری 
و كســب و كار« با يك ديگــر به رقابت 
می پردازند. ليگ خودروهای خودران، 
شامل دو بخش سرعت و محيط شهری 
است. خودروها در بخش سرعت، بايد با 
حداكثر سرعت ممكن از نقاط مشخصی 
عبور كنند و به  موانع، برخوردی نداشته 

باشند.  
در بخش درون شــهری، خودروهای 
شبيه سازی شــده بدون دخالت كاربر با 
اســتفاده از علائم راهنمايی و رانندگی 
در خيابان ها مسير مشــخصی را بدون 
برخورد با موانع دنبال كنند تا به شكل 

درست به مقصد برسند.

در ليــگ نــوآوری و كســب و كار، 
شــركت كنندگان ايده هايی را در مورد 
دســتاوردهای حوزه هــای فنــاوری و 
تكنولوژی ارائه می كنند كه طراحی آن ها 

مسائل مشخصی را حل خواهد كرد. 
پنجم تا هفتم اسفند نيز زمان ارائه ی 
نهايی ليگ خودروهای خودران و ليگ 
نوآوری و كسب و كار خواهد بود و داوران 

مسابقه، به داوری آثار می نشينند.
 علاقه مندان جهت كســب اخبار و 
اطلاعــات بيش تر درباره ي مســابقات 
بين المللــی مجــازی روباتيك و هوش 
 مصنوعــی، می تواننــد بــه نشــانی

 i r a n . fi r awo r l d cup . o rg 
مراجعه  كنند.

  نيلوفر شهسواريان

در اولين دوره ي مسابقات بين المللي مجازي »فيراكاپ آزاد ايران«

ري
شه

هم
ي 

مه 
زنا

رو
س 

عك
و 

شي
 آر

ي/
ضل

 فا
ونا

: م
س

عك

�پرنده ها�یی که �پرنده نیستند!

اگر دوســت داريد، می توانيد برای عمونوروز نامه  بنويســيد و از خواســته ها و 
رؤياهايتان با او صحبت كنيد.

مؤسسه ي پژوهشی كودكان دنيا، كودكان و نوجوانان و خانواده های آن ها را دعوت 
كرده تا پنجم اسفند برای عمونوروز نامه بنويسند و به نشانی تهران، صندوق پستی 

4743-19395 ارسال كنند.
در اين دعوت نامه آمده است: »عمونوروز مثل هرسال مهمان خانه های ماست. او با 
خودش پيام يك زندگی تازه را می آورد. سال های سال است اين كار را تكرار می كند تا 
پيامش شنيده شود. امسال مي خواهيم به او نامه بدهيم. پس شروع كنيم؛ وقت زيادی 
به آمدن عمونوروز نمانده است. بقچه ی عمونوروز را از نامه های خود پر كنيم. بنويسيد 
چگونه آماده ی نوروز هستيد. دوست داريد در سال 1400 و قرن بعد چه ببينيد. چه 
رؤياها و آرزوهايی داريد. برای خودتان و برای همه چه مي خواهيد و قرار اســت چه 
كارهايی برای خودتان و برای ديگران انجام دهيد و در اين راه چه كمكی می خواهيد.

عمو نوروز منتظر نامه های شماست.«
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این روز شبیه به روزهای دیگر نیست. 
خورشــید در آســمان از جای خودش 
طلوع می کند، آدم ها در خیابان به سمت 
مقصدهایی متفاوت می روند و درختان 
خواب جوانه زدن می بیننــد. زمین نیز 
در فکر بهار اســت اما نه آن بهاری که با 
سبزشدن دنیا از راه می رسد. بهاری که 
در قلبش اتفاق می افتد. خورشید، آدم ها، 
درخت ها و زمین، به ظاهر روزی دیگر از 
زندگی را شروع کرده اند اما در جان آن ها 

بهار در شرف آمدن است.
بهار، تولد توســت. تولدی که بسیار 
دورتر از ما اتفاق می افتد. تولدی در قلب 
خانه ای باشکوه و دوست داشتنی. کعبه، 
گهواره ی تو بود. جز تو چه کسی در کعبه 
به دنیــا آمد؟ هیچ کــس. اولین ها انگار 
همیشه با نام تو گره خورده اند. اولین ها 

و آخرین ها.
چیزی در قلبم هســت که می گوید 
در روز تولد تو بایــد کاری کنم. همه ی 
ما در آســتانه ی بهارِ دنیــا، خانه تکانی 
می کنیم، با خودمان خلوت می کنیم و 
برای تغییرهای خوب آماده می شــویم. 
برای بهاری که در قلبم اتفاق می افتد نیز 
باید کاری کنم. می خواهم به تو نزدیک تر 
شوم و عمق شُکوه این تولد زیبا را درک 

کنم.
معرفت، اولین قــدم در درک کردن 
اســت. برای پی بردن به شکوه این تولد 
باید درباره ات بدانم. چــه چیزهایی در 
جهان وجود دارد که مرا به شناخت از تو 
می رساند؟ شاید شناخت، از نام تو آغاز 
می شود. نامی که شــأن و عظمت تو را 
نشان می دهد. پیش از تو چه کسی نامی 
چنین زیبا داشــت؟ چه کسی مانند تو 
بلندمرتبه و بزرگ بود؟ تو اولین هستی.

و اولین بودن شــجاعت می خواهد. 
ایمان می طلبد. به بــاور نیاز دارد. مثل 
وقتی که در خیل مخالفــان و بدبینان، 

تو اولین کســی بودی که به دین پیامبر 
ایمان آوردی. سن و سال کمی داشتی 
اما بلندمرتبگی از همــان ابتدا در ذات 
تو بود. از همان ابتــدا ایمانِ اولین بودن 

را داشتی.
این روز شبیه به روزهای دیگر نیست. 

امروز تو بــه دنیا می آیــی و دیگر مهم 
نیست ما از آن سال باشکوه چه قدر فاصله 
داریم. این روز پس از سال ها هنوز بهار 
قلب های ماست. و راستش بهار همیشه 
هــم در قلب هــا اتفاق می افتد. شــاید 
بیرون از جان ما روز، به ظاهر، همان روز 

همیشگی باشد. خورشید در آسمان از 
جای خودش طلــوع می کند، آدم ها در 
رفت و آمدند و درختان با شــاخه های 
لاغرشان به آســمان نگاه می کنند. اما 
در قلب های ما شوری شیرین به پاست. 
امروز روز تولد توســت و ما هرکدام به 

اندازه ی خودمان ســعی می کنیم برای 
درک ایــن بهار، برای درک نام و شــأن 
اولین پدرمان، قدمی برداریم. می دانیم 
درخت های معرفت در قلب ما شــکوفه 
خواهند داد چون رسالت بهار بخشیدن 

و آگاه کردن است.

در آستانه ی تولد امام علی ع و روز پدر

بهاریکهتومیآوری
 ياسمن رضائيان

در روزهای سخت
از نام تو دلگرمی می بارد

انگار که در دل زمستانی برفی
آفتاب ببارد

همین قدر بخشنده
همین قدر معجزه وار.

با نام کوچک تو خدا را صدا می زنیم
تا در روزهای زمستانی مان

به ما خورشیدهای فراوان ببخشد.

توفان شده بود و همه داشتند فرار 
می کردند. آخر دلیلی نداشتند برای 
ماندن. دریا در یک چشــم برهم زدن 
از هرچه مــرغ دریایی خالی شــد. 
می گفتند هروقــت اژدهای دریا شــانه هایش را تکان 
می دهد دریا توفانی می شــود. اژدهــای دریا هم که با 
کسی شــوخی ندارد. وقتی یک تکان کوچک این طور 
همه چیز را به هــم می ریزد، حتماً اگــر از جایش بلند 
بشود، دریا از این هم مواج تر خواهد شد. دریا از این هم 
مواج تر شده بود و آخرین مرغ دریایی که می خواست 
تخم هایش را از ساحل به یک جای امن ببرد، ناگهان با 
اژدهای دریا مواجه شد. مرغ دریایی عقب عقب رفت و 
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 بهار کاشی

از نامت 
خورشید 
می بارد

برای تولد امام جواد ع

اژدهای دریا جلوتر آمد. او به مرغ دریایی گفت: »این ها 
چیســت؟« اما مرغ دریایی نمی خواست بگوید این ها 
جوجه های من خواهند شد. ترسید اژدهای دریا آن ها 
را بخورد. برای همین گفت: »این ها آینده هستند. من 
از این ها مراقب می کنم چــون هرکس این کار را بکند، 

آینده را می بیند و عمرش طولانی می شود.«
اژدها گفت: »آینده مگر چگونه است؟« مرغ دریایی 
گفت: »در آینده، همه چیز خوب خواهد شد. دنیا پر از 
مهربانی می شود و دیگر کسی نخواهد ترسید.« اژدها از 
ویژگی های آینده بدش آمد اما چون دلش می خواست 
عمرش طولانی بشود تخم های مرغ دریایی را از چنگ 

او درآورد و به دریا برگشت.

اژدها هرروز از آینده مراقبــت می کرد. انگار از فکر 
خودش درآمده بود و هرروز داشت آرام تر می شد. دیگر 
توفان نمی آمد چون اژدهــا از جایش جنب نمی خورد. 
اژدها چشــم دوخته بود به آینده کــه ناگهان یکی از 
تخم ها شــروع به تکان خوردن کرد. اژدها هول برش 
داشــت. فکر کرد آینده دارد به خطر می افتد. تخم را 
برداشت و ناگهان جوجه به دنیا آمد. آنگاه جوجه های 
دیگر نیز یکی یکی توی دســت اژدها به دنیا آمدند و او 

برای اولین بار در عمرش لبخند زد.
اژدها روی بدن جوجه ها دست کشید. کم کم عاشق 
لطافت آن ها شد. روزی که اولین جوجه پر درآورد اژدها 
نگران شد و روزی که آن ها دسته جمعی پرواز کردند و 
برای همیشه رفتند اژدها برای اولین بار بلندبلند گریه 
کرد.بعد از آن اژدهــای دریا از مرغان دریایی ســراغ 
جوجه های خودش را می گرفت. مهربان تر شــده بود و 
نمی خواســت مرغان دریایی او را ترک کنند. چون با 
خودش فکر می کرد شــاید یک روز یکی از همین ها از 
آینده برایش خبر بیاورد. برای همین دیگر توفان به پا 
نمی کرد. او عمرش دراز شــد اما پیر و فرتوت نیز شد و 

برای همیشه در انتظار آینده ماند.

1. با الهام از داســتان »مرغ دریایی و اژدهای دریا« از کتاب 
کلیله و دمنه

2. قرآن کریم در آیه ي68 سوره ي یس، درباره ی عمر طولانی 
سْــهُ فیِ الخَْلْقِ أفََــاَ یَعْقِلُون: و  رْهُ ننَُکِّ می فرماید: »وَ مَــنْ نعَُمِّ
هرکه را عمر دراز دهیم، او را در خلقت دچار افْت می  کنیم. آیا 

نمی  اندیشند؟«

اژدها و آينده
  الهه صابر
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همه ی زبان های ا�یرانی
مادی به علت نداشتن گویشور فراموش شدند.زبان هایی مانند سُغدی، بلخی، سَکایی، خوارزمی و از بین رفته اند. درحالی که زبان فارسی به ما رسید، امروزه گویشورانی اندک دارند و برخی دیگر کاملًا زبان های گوناگونی به خود دیده. برخی از این زبان ها ایران سرزمینی است که در دوره ی بلند زندگیش 

زبان فارسی متعلق به خانواده ی بزرگ زبانی »هندی و اروپایی« است که زبان فارسی از کجا آمده است؟
از سه هزار سال پیش رواج داشته است. این خانواده شاخه هایی دارد 
که یکی از آن ها »هندی و ایرانی« است. قدیمی ترین زبان های ایرانی، 
»فارسی باستان« و »اوَِستایی« است. فارسی باستان زبان رسمی 

هخامنشیان و اوستایی زبان کتاب مقدس زرتشتیان یعنی اوَِستاست.
شده است.زبان فارسی، براساس دستور آن، به سه دسته ی باستان، میانه و نو تقسیم 

الفبای زبان فارسی

امروزه ما فارسی را با الفبای عربی می نویسیم. در زمان 

ساسانیان، وقتی که اسلام به ایران رسید، زبان فارسی و 

عربی از هم تأثیر گرفتند. بسیاری از کلمات فارسی وارد 

عربی شد و خط عربی جایگزین خط فارسی شد. تا پیش 

از آن، فارسی با الفبای پَهلوَی نوشته می شد. الفبای 

پیش از پهلوی نیز میخی بوده است.

»یکَ برنامــه ای برای تعطیلات 
نوروز بریزم که خودم کیف کنم!«

جمله ای بــا این مضمــون را 
این روزها زیاد با خودمان می گوییم. 
اما احتمالاً بیش تر از این که حواست 
به مضمون این جمله باشــد، به آن 
فتحه ی روی کلمــه ی »یک« فکر 
می کنی. با خــودت می گویی چرا 
»یک« را این طوری نوشــته ایم؟ 
خیلــی از افــراد، در برخــی از 
موقعیت هــا، یکِ را یـَـک تلفظ 
می کنند. مثل جمله ی »یکَ آشی 

برات بپزم!« یا »یکَ باحال بود!«
شــاید تو هم جزء این دسته از 
افراد باشی و خودت به این موضوع 
دقت نکرده بودی. به هرحال، باید 
بگوییم که یکَ نه تنها غلط نیست 
که حتی به دلایلی می شود گفت از 

یکِ درست تر است!

فتحه هایی که به کسره 
تبدیل شدند

بســیاری از کســره هایی که امروزه 
ما در کلمات تلفــظ می کنیم، در تلفظ 
قدیمی شــان فتحه بوده انــد. مثلًا در 
فارسی نو، ما همه ی کلمه هایی را که به 
»ه« ختم می شوند، به جز کلمه ی نهَ، با 
کسره تلفظ می کنیم: »خانهِ«، »جوانهِ«، 
»دانهِ« و »نوجوانانهِ«. اما این کلمات در 
شکل اصلی شان باید با فتحه تلفظ شوند: 
»خانهَ«، »جوانهَ«، »دانهَ« و »نوجوانانهَ«. 
ممکن اســت تلفظ کلمــات به این 
شکل را از زبان برخی از افراد که متعلق 
به شهری دیگرند شــنیده باشی. حتی 
هم ســایه های فارســی زبان ایران هم 
کلمات را این گونــه تلفظ می کنند. باید 
بگوییم آن ها توانسته اند به زبان فارسیِ 
میانه، بیش تر از ما وفادار بمانند و فارسی 
در زبان و گویش آن ها بهتر حفظ شده 
است. جالب است بدانی اتفاقی برعکس 
برای کلمه ی نهَ افتاده است. نهَ، در تلفظ 

قدیمیش، نهِ بوده است.
انگار مــا در زبان فارســی نو، جای 
فتحه هــا و کســره ها را با هــم عوض 

کرده ایم!

کلمات از کجا آمدند؟
این ســؤال جالبي اســت، اما شاید 
پاســخی کاملًا روشن نداشــته باشد. 
مثلًا چرا ما به »میز« می گوییم »میز« 
و نمی گوییم »زیم«؟! آیا اولین کســی 
که میز را دید، همین طوری این کلمه به 
ذهنش رسید و از آن به بعد اسمش میز 
شد؟ می دانیم که این طور نبوده. کلمات 
در زبان فارسی باستان »ریشه« داشتند. 
ریشه، می توانست شامل دو یا سه حرف 

باشد. با کمک ریشه، افراد می توانستند 
واژه های بسیار تولید کنند. برای همین 
اگر کلمات را ریشه شناسی کنی، متوجه 
می شــوی که خیلی از کلمه هایی که به 
ظاهر باهم ارتباطی ندارنــد در اصل از 
یک ریشه هستند و البته درمی یابی که 
تک تک کلمات چه قدر اصولی ســاخته 

شده اند و چه پرمعنا هستند.
مثلًا می دانســتی نام شــهر یزد از 
ریشه ی »ستایش کردن« ساخته شده و 
معنی »ستایش شده« می دهد؟ به ظاهر، 
ستایش و یزد هیچ ارتباطی باهم ندارند! 

وُویگولنَزْْدْجْ!
حتماً با هجا آشنا هســتی. هجا، به 
زبان ساده تر، بخش های یک کلمه است. 
همه ی کلمات زبان فارســی با سه نوع 

هجا ساخته شده اند:
۱. صامت + مصوت

۲. صامت + مصوت + صامت
۳. صامت + مصوت + صامت + صامت

هرزبانــی الگوهــای هجایی خاص 
خــودش را دارد. بنابرایــن هرکلمه ای 
که ما تولید می کنیــم، حتی کلمه های 
بی معنایــی که از خودمان می ســازیم، 
براساس این الگوها ســاخته می شوند. 
حتی بچه های کوچک، وقتی تازه زبان 
باز می کنند و کلمه هایی عجیب و کاملًا 
بی معنی می گویند، باز هم دارند از این 
الگوهای هجایی تبعیت می کنند، بدون 

این که با هجا و دستور زبان آشنا باشند.
همین حالا می توانــی امتحان کنی. 
کلمه هــای بی معنی بســاز: »باطس«، 
»ناویشــا«، »آرموکهــاق«! ذهــن ما 

ناخودآگاه به دستور زبان فارسی و الگوی 
هجاها پایبند است.

در دهــه ی هشــتاد، ســریال طنز 
»پاورچیــن«، ســاخته ي »مهــران 
مدیري« پخش می شــد که در آن زبان 
ابداعی »برََرِه اي« آموزش داده می شد. 
وقتي فعل »گفتن« صرف می شــد و به 
سوم شخص جمع می رســید، کلمه ای 
خنده دار ساخته می شد: »وُویگولنَْزْدْجْ!« 
چیزی که باعث می شد تلفظ این کلمه 
خنده دار باشد، این بود که الگوی هجایی 
آن خارج از زبان فارســی بود و چون به 
گوش ما آشــنا نبود، خنــده دار جلوه 

می کرد!

اینستاگرام یا اینِستاگرام؟
الگــوی هجایی در زبان هــای دیگر 

ممکن اســت با فارســی متفاوت باشد. 
انگلیسی زبان ها، الگوی »صامت+مصوت 
+صامت+صامت+صامــت« دارند. یعنی 
می توانند ســه حرف ســاکن را پشت 
هم تلفــظ کنند؛ مثل »اینســتاگرام«. 
ولی ما چون در زبان فارســی این الگو 
را نداریم ناخودآگاه آن را می شــکنیم و 
به شکل الگوهای هجایی زبان خودمان 
درمی آوریم و مي گوییم »اینِستاگرام«. 

خیلی از افراد اصرار دارند که هرسه 
حرف ساکن این کلمات را ساکن تلفظ 
کنند، اما وقتی این کلمــات وارد زبان 
فارسی شده اند، براســاس قواعد آوایی 
آن تلفظ می شــوند. پس وقتی داری به 
فارســی حرف می زنی، می توانی تلفظ 
این کلمات را تغییــر بدهی. چون هردو 

تلفظ کاملًا درست است.

داستانزبانیکهبهآنفــارسیمیگویند
به مناسبت  روز جهانی زبان مادری

  ياسمن رضائيان

سلام

دماسنج
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»لیــدا  كــه  سال هاســت 
معتمــد« تصویرگــری می كند 
و احتمالاً تاكنون اســم او را كنار 
تصویرگری هــای بســیاری در 
هفته نامه ي دوچرخــه دیده اید. 
از حدود 18ســالگی ایــن كار را 
شــروع كرده و اولین بــار برای 
داســتان یکی از دوســتانش در 
 مجله ی سروش، تصویرگری كرده

 است. 
اما چیزی كه باعث شــد سراغ 
او برویــم، هنــر تصویرگری اش 
نیست؛ او مدیر گروه هنری دنیای 
عجیب اســت. گروهی كه 14سال 
پیش، با هدف معرفی تصویرگران 
جوان، برگزاری نمایشــگاه های 
سالیانه و معرفی هنر تصویرگری و 
تصویرسازی برای شعر و داستان 
شــکل گرفت و از آن زمان تاكنون 
به صورت مســتقل و پیوســته به 
فعالیتــش ادامه می دهــد. اگر 
می خواهید كمی بیش تر درباره ی 
این گروه بدانیــد، این گفت وگو را 

بخوانید.

ایده ی اولیه ی این گروه چه طور به 
ذهنتان رسید؟

گروه دنیای عجیب بــه همت 16-
17 نفر از تصویرگران شــکل گرفت که 
من هم یکی از آن ها بــودم. دنبال این 
بودیم که جای مستقلی را از طرف خود 
تصویرگران بــرای خــود تصویرگران 
ایجاد کنیم. با رأی گــروه، من به عنوان 
مدیر انتخاب شــدم. کمی بعــد، اولین 
نمایشــگاهمان را برگــزار کردیم که با 
اســتقبال فراوانی روبه رو شد و از آن به 
بعد تا حالا همین طور فعالیت هایمان را 

ادامه داده ایم.

آیا كرونا و وضعیــت فعلی دنیا 
در فعالیت هــای دنیای عجیب هم 

تأثیری داشته؟
نمایشگاه اصلی سالیانه مان به خاطر 
کرونا عقــب افتاده اســت. قــرار بود 
نمایشــگاهی باعنوان »بر فــراز ایران« 

داشته باشیم که در آن صد بنای تاریخی 
ایران، به دست تصویرگران، تصویرسازی 
شود. دست نگه داشته ایم تا اوضاع بهتر 
شود و بتوانیم نمایشگاه را برگزار کنیم. 

نظرتــان درباره ی نمایشــگاه 
مجازی چیست؟

ترجیح می دهیم نمایشــگاه سالیانه 
را به صــورت حقیقی برگــزار کنیم، اما 
فعالیت هــای مجازی بســیاری داریم. 
به عنــوان مثال، دنیــای عجیب، اولین 
جایی است که برای تصویرگران برنامه ی 
تمرین ماه دارد. در این برنامه هرماه، متن 
کوچکي منتشر می شود تا تصویرگران 
برای آن تصویرگري کننــد. بعد از بین 
آن ها یــک کار به عنوان پوســتر همان 
ماه انتخاب می شود و بقیه ی آثار هم به 
نمایش درمی آید. این کار باعث می شود 
تصویرگــران جــوان بــرای مواجهه با 
تصویرگری های سفارشی شعر و داستان 

آمادگی بیش تری داشته باشند. 
فراخوان تصویرگــری حاجی فیروز 
را هم داریم که هرســال بیش از 100 
تصویرگــري بــرای آن به دســتمان 
می رســد. بــه مناســبت های مختلف 
مثل روز دانش آموز، شــب یلدا و... هم 

فراخوان هایی منتشر می کنیم. 
چندین نمایشــگاه مجازی انفرادی 
هم داشــتیم؛ به این ترتیب که آثار یک 
هنرمند به مــدت 10 روز برای نمایش 
روی ســایت قرار می گیــرد و بعد پاک 
می شــود و فقط چهار اثــر از او را نگه 
می داریم تا هم کارنامه ي کارش باشــد 

و هم روی پروفایلش نمایش داده شود.
از نظر شما مهم ترین مشکلات 
تصویرگــران جوان و تــازه كار 

چه چیزهایي است؟
در اوایل کارم وقتی می خواســتم در 
نمایشگاهی شرکت کنم، از من رزومه ی 
قوی و کتاب چاپ شــده می خواستند و 
من هر روز ناامیدتر می شدم. اما حالا یکی 
از موفقیت های دنیای عجیب این است 

که به تصویرگران جوان، انگیزه می دهد 
و تشویقشان می کند. معرفی تصویرگران 

جوان اولین هدف گروه ماه بود. 
خیلی از کسانی که در دنیای عجیب 
معرفی شــدند نه کتاب داشــتند و نه 
نمایشگاه انفرادی. خیلی ها حتی همین 
که تصویرگری شــان را در صفحه هاي 
مجازی مــان به اشــتراک می گذاریــم 

تشویق می شوند. 
خیلــی از تصویرگران معتقدند 
تصویرگری مظلوم واقع شده. نظر 

شما هم همین است؟
بلــه، مــن خــودم از مدافعــان 
تصویرگری ام. مشــکل اصلی این است 
که خیلی  از مردم، هنــر تصویرگری را 
نمی شناســند. علت های گوناگوني هم 
دارد. به عنوان مثال پدرها و مادرها اهل 
کتاب خواندن نیستند یا نمی دانند چه 
کتابی برای بچه ها بخرنــد. اگر بچه ها 
در هر ســنی با کتاب مناسب خودشان 
روبه رو شــوند، کم کم با نویســنده ها و 
تصویرگرها آشــنا می شوند و این هنر را 
بهتر می شناسند. اما متأسفانه این اتفاق 

نمی افتد. 
مشکل دیگر این اســت که گرافیک 
بعضی از کتاب ها بســیار ضعیف است 
و این به ضرر تصویرگران اســت، چون 
کارهایشــان دیده نمی شــود. خیلی ها 
تصویرگری را با نقاشــی یکی می دانند 
در حالی که دو چیــز متفاوت اند. البته 
کسانی که طراحی و نقاشی شان خوب 
است در تصویرگری هم بسیار موفق اند. 
در کلاس های مــدارس و مهدکودک ها 
هم معمولاً با بچه ها نقاشی کار می شود 
در حالی که اگر مربی از کودکان بخواهد 
مثلًا برای یک داستان تصویرگری کنند، 
بچه ها، هم با روند تولیــد کتاب و هم با 

تصویرگری آشنا می شوند.

كافه دوچرخه

گفت وگو با »لیدا معتمد«، تصویرگر و مدیر گروه »دنیای عجیب«

منمدافعتصویرگریام!
  نيلوفر نيك بنياد
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ماهی قرمز

كوچولو
سيدسروشطباطباييپور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان 
متين روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان خان، 

يعني خودم ساخته شده است.
اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من است از ماجراهاي گروه مافيا كه 

در روزهاي قرنطينه در دفتر خاطراتم مي نويسم؛ 
باشد كه بماند به يادگار براي آيندگان!
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حوالي غروب امروز، در سايت مدرســه، بخش نامه اي از 
طرف وزارت آموزش و پرورش    خواندم كه مرا بســيار نگران 

كرد:  آموزش مجازي در ايام نوروز تعطيل!
اي واي... اي واي! از خنده مرده بودم... ئه...ببخشيد... 
يعني از نگرانــي غم باد گرفته بــودم! اگر اين اتفــاق بيفتد،  من 

چه كنم؟
اي اداره ي عزيــز! تــو نبايــد در حــق مــا دانش آمــوزان 
ايران زمين اين قدر ظلم كني! ما مشــتاق علم آموزي هســتيم 
و بخش نامه ي نامهربان تو، دو هفته ما را از چشــيدن ميوه ي 
آگاهي محروم مي كند! ما عيد هم كلاس مجازي مي خواهيم، 
قطع و وصلي حقيقي مي خواهيم، نگراني رفتن يا نرفتن تكليف 
مي خواهيم!واقعــاً فكــر كــرده اي كــه دوري دو هفتــه اي ما 
نوجوان ها از درس و مشق؛ آن هم از نوع شيرين مجازي، 
چه عواقب جبــران ناپذيري بــراي آينده ي مــا به بار 

خواهد آورد؟ 

تــازه عــادت كــرده بوديــم بــراي شــركت در كلاس هاي 
قطع و وصــل آنلاين و انجام تكليف، 24 ســاعته، عيــن وزغ و با 
چشــم هاي خونين، زل بزنيم به مانيتور.  تازه آن قدر روي دفتر 
و كتاب خم شــده بوديم و قوزهايمان در آمده بود كه داشتيم 
ديگر در زندگي بــه قوزهايمان تكيه مي كرديم. تازه داشــتيم 
به چپ و چول نشســتن پشــت ميز كامپيوتر و لپ تاپ عادت 
مي كرديم؛ تازه قلق ايــن ميكروفن لعنتي دســتمان آمده بود 
كه وقتــي آن را از طرف چپ، تــوي حلقمان كنيــم، صداي ما 
را بهتر به گوش معلم ها مي رســاند؛ تازه در عنفوان نوجواني، 
چُرت زدن به شــكل نشســته را تجربه مي كرديم؛ تازه و تازه و 
تازه... تنها شــادي ما در اين روزهاي پراندوه، شادشــدن از 
برنامه ي شاد تو است! حالا در دو هفته ي تعطيلات عيد نوروز، 
چگونه دلــت مي آيد ما را از تنها شــادي واقعــي زندگي مان، 
محروم كنــي؟! ايــن كار را با مــا نكن! مــا تحملــش را نداريم! 

نه... نه!

اصلًا يــك حرف منطقــي! تعطيلات امســال را تصــور كن؛ 
خريــد عيد كــه ممنــوع، ماهــي و ســبزه و هفت ســين هم كه 
مجازي؛ ديد و بازديد هم كه ابداً، ســفر هم كه اصلًا! از ترس 
كرونــا، قدم زدن تــا دم در هــم كه نچُ نـُـچ! اصلًا خريد از ســوپر 
محل هم كه واي واي! رســتوران هم كه پيف پيف؛ پس ما در 
تعطيلات عيد نــوروز چه غلطي كنيــم؟ لااقــل بگذاريد در آن 
روزها غرق در همان عادت ها و اســترس هاي دنياي مجازي 
خودمان بشويم و با درد خودمان، سال كرونا زده ي جديد را 
آغاز كنيم! آهان! فهميدم، از همين جا و با همين دل پر اندوه، 
كمپين #نه_به_تعطيلي_آموزش_مجازي_در_تعطيلات_

نــوروز را راه انــدازي مي كنــم و از همــه ي نوجوانــان ايــران 
درخواســت دارم به اين كمپيــن بپيوندند و بــه روزگار 

اجازه ندهند حتي لحظه ي سال تحويل هم 
كســي ما را از فضــا و معلم و مدرســه و 

دانش مجازي، دور كند!

شنبه، بيست و پنجم بهمن

جمعه، مادربزرگ متين، به رحمت خدا رفت، بعد از حدود 105 سال عمر 
با عزت و البته در نهايت آرامش. با رعايت پروتكل هاي بهداشتي، دو سه 

روز بعد از خاك سپاري، رفتيم بهشت زهرا س. دستكش سه لايه به دست و 
ماسك شش لايه به دهان. دفتركم!  از آن جا كه كسي، نمي تواند مرا يك جا بند 
كند )حتي خودم(، بعد از خواندن فاتحه، ناخودآگاه قدم زدم؛ از اين مزار به آن 
مزار، از آن زنده ياد  به آن شادروان!  چيزي كه خيلي توجه مرا به خود جلب كرد، 

سنگ نوشته هاي روي مزار ها بود: همسري فداكار، آفريده، آرميده، غروب و طلوع، 
من عزتم بچه ي سنگلج، فرزند كامران و مهين... و كلي هم شعر كه دلبري مي كردند. 
يكي از سنگ مزارها مرا ميخ كوب كرد. تصوير پيرمردي روي سنگ حك شده بود و 

داشت مي خنديد. روي سنگ مزار نوشته بودند:
پشت هر كوه بلند / سبزه زاري است پر از ياد خدا / و در آن باغ كسي مي خواند /

 كه خدا هست، دگر غصه چرا؟
هنوز خنده ي پيرمرد از ذهنم نرفته. پي گيري كه كردم فهميدم بخشي از شعر قيصر 

امين پور است و اين اولين باري است كه پس از بازگشت از بهشت زهرا س، 
اين قدر آرام و مطمئن هستم.

ياور... تولدت مبارك!يك شعر و ياد خدا
امروز وسط كلاس هنر، خيلي اتفاقي جشن تولدي مجازي براي ياور 

گرفتيم. آقا، يك هو همين طور الكي فهميد كه روز تولد ياور  است. همين طور 
كه صفحه ي كتاب را با بچه ها به اشتراك گذاشته بود، با قلم نوري اش، وسط 

درس، يك هو در دو سه حركت، يك كيك بامزه روي صفحه ي پي دي اف كتاب 
كشيد؛ با 15 شمع و خط هايي نارنجي كه شبيه شعله ي شمع بود. بچه ها اصرار كردند 

كه ياور، يك آرزوي تپل كند و  شمع ها را فوت!
صداي فوت ياور،  بيش تر شبيه صداي لولاي دري روغن نخورده بود كه در حال 

بازشدن است؛ و  آقاي هنر هم در چشم بر هم زدني، همه ي شعله ها را با پاك كن قلم 
نوري اش،  پاك كرد غير از يك شعله ي شمع. و آن جا بود كه براي لحظاتي، توفاني عظيم 

از فوت  بچه هاي تولد نديده به هوا برخاست؛  جوري كه اينترنت مدرسه رفت روي هوا و 
قطع شد. وقتي كلاس دوباره برقرار شد، همه از شنيدن آرزوي ياور  بغض كرديم:

كاش اين كيك واقعي بود و مي تونستم مثل گذشته، فقط يه برش... يه برش كوچولو 
از اون را بخورم... براي اين كه جَو عوض شود، آقاي هنر،جنگي، با همان قلم 
سحرآميزش، يك تبر كشيد و كيك را قطعه قطعه كرد و هر قطعه را توي 

يك پيش دستي كشيد و ... 
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برای مــا فانتزی بازهــا، دیدن 
مجموعه ي كتاب »چرخ  زمان« اثر 
»رابرت جردن« با چاپ انتشارات 
پریان )77457547( در قفسه ی 
كتاب فروشی، شبیه برآورده شدن 
یک آرزوســت. حالا كه رؤیاي در 
دســت  گرفتن و خواندن یكي از 
بزرگ تریــن مجموعه هاي تاریخ 
ادبیــات فانتزي تعبیر شــده، با 
»بهرنــگ مافــي«، مترجم این 

مجموعه كتاب گفت وگو كرده ام. 

چگونه با این مجموعه آشــنا 
شدید و چرا آن  را ترجمه كردید؟

آشنایی من با این مجموعه به حدود 
۲۰ ســال پیش برمی گــردد. آن زمان 
دسترســی چندانی بــه اینترنت وجود 
نداشت و کتاب های خارجی هم در ایران 
پیدا نمی شد. از دوستانی که به خارج از 
ایران سفر می کردند، خواهش کردم که 
این مجموعه را برایم بیاورند. دوســت 
داشتم ترجمه ای از این اثر به زبان فارسی 

خ زمان چر
آغاز   و   پایان ندارد

و بــرای کتاب خوان هــای ایرانی وجود 
داشته باشد.

چه چالش هایی برای ترجمه ي 
این اثر مقابلتان قرار داشت؟

این داســتان مجموعــه ي عظیمی 
اســت؛ حدود 14جلد، به علاوه ي یک 
کتاب پیش زمینه و به زبان انگلیســی 
قرن هفدهم میلادي نوشــته شده که 
در آن کلمــات و اصطلاحــات زیادی 
معنای دیگری دارنــد. ترجمه ی چنین 
اثری، اگر از روی علاقه نباشــد، کاری 
طاقت فرساست. گاه پیش می آید برای 
ترجمــه ي یک جمله یــا عبارتي کوتاه 
بیش از دو روز وقت بگذارم و ترجمه اش 
را بارها تغییر بدهم، زیرا برایم مهم است 
که کتاب به اصلش وفادار باشد. از طرفی 
هم، نویسنده در متن کتاب نکات ظریفی 
را پنهان کرده که بعدها به آن برمی گردد. 
مثلًا رویــدادی که در جلد دوم شــاید 
چندان مهم نباشــد، در جلد دهم نقش 
برجسته ای دارد و اگر از چنین مواردی 
صرف نظر شود، بعدها حفره ای در درک 

خواننده به وجود می آید. مخاطب باید با 
زیروبم داستان آشنا باشد و مهیاکردن 
چنین بستری وظیفه  ی مترجم است. از 
طرفی هم تلاش کردم تا متن، سنگین 
نشود و روان باشــد تا مخاطب بتواند در 

داستان غرق شود و از آن لذت ببرد. 
بعضی ها معتقدند كــه رابرت 
جردن از كتــاب »ارباب حلقه ها« 

الهام گرفته. نظر شما چیست؟
شکی نیســت که ارباب حلقه ها در 
ادبیات انگلیســی جایگاه ویژه ای دارد 
و الهام بخش نویســندگان زیادی بوده، 
ولی این شــباهت فقــط در همان جلد 
نخست محسوس اســت، زیرا جردن در 
ادامه  ی کتاب مســیر متفاوتی را پیش 
می گیرد و علاوه بر استفاده از الِمِان های 

شمشــیر و جادو، ایده هایی مثل ســفر 
در زمان و ســفر در جهان هــای موازی 
را هم بــه کار می گیرد که بــا توجه به 
فیزیک دان  بودنــش، علاقــه  اش به این 

موارد عجیب نیست. 
چه چیــزي چرخ زمــان را از 
مجموعه هاي مشابه فانتزي متمایز 

مي  كند؟
در چــرخ  زمــان همه چیــز مــدام 
پیچیده تر و عمیق تر می شود. در این جا 
قهرمان ها سیاه و ســفید نیستند که در 
طول داستان بخواهند به اشتباهاتشان 
پی ببرند و به چیزی که ایده آل اســت 
نزدیک شوند. این کتاب در تلاش است به 
مخاطبانش بگوید که سعی نکنید ماهیت 
خود را به خاطر چیزی که دیگران دوست 

گفت وگو با »بهرنگ مافي«، مترجم مجموعه رمان »چرخ زمان«

دارند تغییر بدهید، بلکه اشتباه هایتان را 
به عنوان بخشی از شخصیتتان و بخشی 
از چیزی که شما را تبدیل به یک قهرمان 
می کند بپذیرید. نمی توانم راحت مثال 
بزنم که داســتان لو نرود، ولی در دنیای 
چرخ زمان، جهان هایــی وجود دارد که 
به آن »دنیاهای ممکــن« می گویند؛ با 
این فلســفه که اگر به جای رویدادهای 
به وقوع پیوســته، اتفاق دیگری شــکل 
می گرفــت، دنیا چه شــکلی می شــد. 
هرکدام از این دنیاها، قوانین و موجودات 
مخصــوص خــودش  را دارد و خیلی از 
داستان های کتاب درباره ی سفر بین این 
جهان هاست. چنین مواردی را در هیچ 

کتاب  فانتزی  دیگری ندیده ام.
سيدمحمدصادق کاشفی مفرد از کرج
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خیلی از مــا می دانیم که تماشــای 
زیبایی ها لذت بخش است، اما شنیدن با 
گوش هم لذت کمي ندارد. گفتم شنیدن 
و یاد زنگ شــلوغ پلوغ ادبیــات افتادم. 
خیلی ها با هم صحبت می کردند و بعضی 
از بچه ها گوش می کردند. آقای نصیری 
رو به کلاس کرد و محکم روی میز زد و 
گفت: »اگر لازم نبود آب و غذا بخوریم، 

بهتر بود درِ دهان ها را گچ بگیریم!«
کلاس از خنده منفجر شد، ولی من 
به فکر فرورفتم. تا این که دوباره صدای 
معلم فارســی، مرا از عالم فکر به بیرون 
پراند: »آفرین به بچه های ســاکت! من 
قول می دهم که اگر ســاکت باشــید، 
دانشمند خواهید شد!« و با خنده ادامه 
داد: »حالا شاید دانشــمند نشوید، اما 
ممکن است بتوانم داناشدن را تضمین 

کنم!« 
داشــتم فکر می کــردم شــاید بد 
نباشــد برای خوب حــرف زدن، گاهی 
خوب ســکوت کرد، چون گــرد و غبار 
حواس پرتی و چرند و پرند گفتن را پاک 
پاک می کند. وقتی خاطرات خوش نقش  
و نگار خانه ی پدربــزرگ و مادربزرگم  
را مرور می کنم، کشــف می کنم از بین 
آن همه همهمه و شادی و شور، سکوت 

صدای سکوت

سرشار از کلام پدربزرگ عزیزم صفای 
خاصی داشت.

چه طور است در روز چند دقیقه طعم 
سکوت را زیر دندان عقل و خیال مزه مزه 

کنیم، خدا را چه دیدی، شاید روزی اسم 
ما هم به عنوان کاشف صدای سکوت در 

هستی ثبت شد.
نويد صنعتی، 17ساله از ملارد
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»وقتی توی یک دنیای از قبل تملک شــده به دنیا می آیی، اگر نتوانی چیزی را که 
دنیا بهش نیاز دارد داشته باشی محکومی به این که کنارزده  شوی.« البته این نظر من 
نیست. عقیده ی یکی از جامعه شناس های قدیمی ا ست که خیلی ها اصرار دارند درست 
گفته. من در چنین دنیایی به دنیا آمدم. اگر از جزئیات چشم پوشی کنیم، من یک آدم 
خیلی متوسط هستم؛ نه خیلی باهوش و نه خیلی زشت، نه پول دار و نه زاغه نشین. این 
همان جایی ا ست که داستان زندگی ات آن قدر نزدیک به میانگین است که فالگیرها با 
ضریب خطای کم آن را از بر هستند! خیلی کم پیش می آید یک بازرگان وسط سفرش 
یک سرزمین جدید کشف کند یا دهقانی بشود سرسلسه ی یک حکومت بزرگ. اتفاق 
یا شانس یا معجزه... همیشه این جای داســتان زندگی ام فال گیرها مکث می کنند... 
این جا مجبورم بگویم، وسط یک روز خیلی معمولی ناگهان چشمم به چندبرگ کاغذ 
طلایی افتاد و بعد زندگی ام برای همیشه تغییر کرد. نه خیلی لوس است! هیچ چیزی 
تغییر نکرد، جز این که به تدریج فهمیدم برخلاف آمار، جامعه شناس ها گاهی هم اشتباه 
می کنند. شاید بشود تمام دریاها و خورشید و ممالک زمین را تقسیم کرد و سند زد، 
اما چیزهایی هم هست که هرلحظه متولد می شوند و می توانم صاحب آن ها باشم. بعد 
از این ها حرف های آدم ها در اتوبوس و تاکسی و خیابان  سوژه هایم شدند برای این که 
تبدیل شوند به داستان و شعر. شاید تا آخر عمرم خیلی چیزهایم در حد متوسط باقی 

بماند، اما رؤیاهایم همیشه بالاتر از خط میانگین می ماند.
پ.ن: دوچرخه جان؛ می دانی در ادبيات کنكوری ها چهاررقمی شدن خوب نيست، اما برای 

نشريه ها بايد خيلی اتفاق مبارکی باشد. پس خيلی خيلی مبارکت باشد.
وجيهه جوادی، 19ساله از نجف آباد

رؤیاهایی
بالاتر از خط میانگین

يك حرف
از هـزاران!
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دهه ي 1970 را هم تماشا کنند. همه ي 
این هــا باعث می شــود تــا محبوبیت 
پســران هاردی بیش تر و بیش تر شود.

من مدرن شدن داستان و افزودن کمی 
تیرگی و سیاهی به آن را می پسندم. انگار 
به داســتان عمق و رازآلودگی بیش تری 
اضافه شده. به نظرم مخاطب امروز، این 

جور داستان ها را بیش تر دوست دارد.
روهــان: ما شــیوه ي تــازه ای برای 
داســتان گویی انتخاب کرده ایم. اتفاقاً 
اولین بار کــه فیلم نامه را خواندم، همین 
شیوه ي داستان گوییِ متفاوتش بود که 
مرا علاقه مند کرد. بــا صحبت هایی که 
با گروه کارگردانی داشتم، متوجه شدم 
هدف از انتخاب این شیوه، ایجاد کشش 
بیش تر بــرای مخاطب اســت. لازم بود 
دلایلی در داستان اصلی گنجانده شود. 
مخاطب باید می دانســت چرا پسرهایی 
که در کتاب شناخته و دوستشان دارد، به 
آدم هایی که حالاهستند تبدیل شده اند. 
داستان ما اگرچه اتفاقات جدیدی دارد، 

اما به نظرم باعث می شــود تا تماشــاگر 
دوباره به سراغ شــخصیت های قدیمی 
داستان برود و از ابتدا با آن ها همراه شود. 
درست اســت که مرگ مادر، داستان را 
غمناک و تیره کرده، اما برای پیشــبرد 

داستان، این کار ضرورت داشت. 
به نظر شــما داســتان پسران 

هاردي، داستاني پسرانه است؟
روهان: نه، اصلًا! شخصیت هاي زن هم 
در این مجموعه نقش قدرتمندي دارند و 
نمي شود داســتان را بدون حضور »بیف 
هوپر« و »کَلي شاوْ« تصور کرد. برای ما 
خیلي مهم بود که در نسخه ي مدرن این 
داستان، جهانی سه بعدی را با حضور زنان 

و مردان در کنار هم به تصویر بکشیم.
فیلم برداری سریال در اونتاریوی 
شگفت انگیز و شهر ساحلیِ كوچك 
و زیبایی انجام شده. بودن در این 
طبیعت دل نشین در كیفیت بازی 

شما تأثیر داشت؟
الکساندر: بله! فیلم برداری سریال در 

طبیعت بی نظیری انجام شد. جالب است 
که پیش از ما، گروه دیگری برای سریال 
»آن« )It(  در آن مکان ها حضور داشتند و 
من طرفدار سرسخت سریال آن ها هستم. 
برای همیــن بودن در لوکیشــن همان 
ســریال، خیلی مرا سر شــوق می آورد. 
]می خندد.[ به نظرم زیباترین صحنه ها 
در پاییز است. رنگارنگی برگ ها بی نظیر 
بود. بازی من در این صحنه ها بی شک با 
هنرنمایی تصویربردار سریال خیلی بهتر 
دیده می شود. روش نورپردازی »فریزر 
براون« در برخی از صحنه ها، خارق العاده 
اســت و باعث می شــود تــا صحنه ها 
ســینمایی، دراماتیک و شــگفت انگیز 

باشند.
روهــان: بــرای مــن هــم خیلــي 
غافل گیرکننده بود. ما فیلم نامه را پشت 
میز دورخوانی می کردیم. بعد سر صحنه 
می رفتیم و تســت دوربین می دادیم و 
بعد مثــلًا بازی من و الکــس در خانه ي  
قدیمي هاردی ها شــروع می شد. بعد از 
پایــان تصویربرداری، چیــزی را که در 
مانیتور می دیدم، بــاور نمی کردم. واقعاً 
کار تصویربردار عالی بــود. آن جادوی 
رنگ ها وفضای دهه ي  80 میلادي، همه 
کار او بود. برای من کار کردن با این تیم 
کانادایی و بــودن در آن جغرافیا، خیلی 

رضایت بخش بود.
به نظــر مي رســد در دوران 
ســریال های معمایی هســتیم. 
پسران هاردی چه چیزی بیش تر از 
سریال های مشابه در این ژانر دارد؟

الکســاندر: ما ســر صحنه کاملًا آزاد 
بودیــم و کارگــردان اجــازه ي انجام 
هرخلاقیــت و اظهــار نظــری را به ما 
می داد. اوهمیشــه با روی بــاز منتظر 
شنیدن نظرات و پیشنهادات بود. ما هم 
هرکاری را که به نظرمان خوب بود، انجام 
می دادیم و اگر درســت از کار درمی آمد 

نگه می داشتیم. این آزادی در ابراز عقیده، 
باعث می شد تا داستان، طبیعی تر پیش 
برود و از ســوی دیگر بازیگر احســاس 
می کرد کــه نظرش در پیش بــرد فیلم 
مهم و اثرگذار اســت و در نتیجه، سطح 
کار بــالا می رفت. در این ســریال، فقط 
نویســندگان کار نویســندگی را انجام 
نداده اند و بازیگران هــم فقط بازیگری 
نکرده اند؛ همه ي ما در هر جنبه ای از این 
اثر مشارکت داشتیم و همین موضوع ما 

را به هم نزدیک تر کرده است.
روهان: مــن و الکــس خیلی خوش 
شــانس بودیم که با این گروه همکاری 
کردیــم. آرزوی هر بازیگری اســت که 
با گروهی همراه شــود که واقع بینانه و 
صادقانه کار کنند. با الکس موافقم. این 
فرصت برای هر دوي مــا، امتیازي بود و 
گروه پسران هاردی تا همیشه در شنیدن 

نظرات با روی باز عمل می کردند.
فكر مي كنید بازي در این سریال 
چه تأثیري بر مسیر زندگی حرفه ای 

شما بگذارد؟
روهان: واقعاً درباره اش فکر نکرده ام! 
فقط امیدوارم مخاطبان از تماشای این 
ســریال همان قدر لذت ببرند که ما سر 

صحنه از بازی در آن لذت بردیم.

گفت وگو با »روهان كَمپبِل« و »الَِكساندر اِليوت«، بازيگران نوجوان سريال »پسران هاردي«

يك قرن محبوبيت برادران هاردى
  ترجمه ی سارا منصوری

  ادامه از صفحه ي 1 
94 سال از انتشــار اولین كتاب 
پسران هاردی می گذرد. به نظرتان 

راز ماندگاری این داستان چیست؟
الکساندر الیوت: فکر می کنم به خاطر 
شیوه ي داستان پردازی آن باشد. پسران 
هاردی، داســتانی جــذاب درباره ي دو 
نوجــوانِ کارگاه اســت. هرنوجواني که 
ایــن کتاب هــا را بخواند، از هرنســل 
و دوره ای کــه باشــد، می تواند خودش 
را در قالــب کارگاه هــای نوجوان کتاب 
تصور کند. انــگار کتاب به خوانندگانش 
می گوید: »هی! مي خواهي بزرگ ســال 
باشي؟ دوســت داری این همه تجربه ي  
هیجان انگیز و دیوانه کننده راپشــت سر 
بگذاری؟ این شما و این داستان پسران 
هاردی!« فکر می کنم ما هم توانســتیم 
این حس و حال و هم بســتگي خانواده 
را در نسخه ي تصویری کتاب بازآفریني 
کنیم. فکر مي کنم اگر خوب فکر کنید، 
کل این داستان درباره ي خانواده است و 

به همین دلیل هم چنان محبوب است.
روهان کمپبل: ایــن مجموعه کتاب 
حــدود 100ســال محبوبیتــش را 
حفظ کــرده، چون هربار که شــروع به 
خواندن یکی از داســتان های آن کنید، 
بلافاصله از دنیای بیرون جدا می شوید. 
پســران هــاردی شــما را بــه درون 
ماجراجویی هایشــان می کشــند. انگار 
این ماجراجویی هــا تمامی ندارد و 100 
سال است که خوانندگانش را در خودش 
غرق می کند. این میراثي ادبی است که 

روز به روز بر ارزش آن افزوده می شود.
مجموعه ي تلویزیونی پســران 
هاردی نسبت به كتابش كمي مدرن 
شــده؛ از جمله مرگ مادر برادران 
هاردي كه به نظر مي رسد داستان را 
مغموم تر كرده است. فكر می كنید 
چه ضرورتی برای بــه روز كردن 

داستان اصلی وجود دارد؟
الکساندر: بله داســتان سریال، دقیقاً 
مطابق کتاب نیست. ما نسخه ي تازه ای 
از پســران هاردی را به مخاطب معرفی 
کرده ایم. قصدمان این بود تا طرفداران 
قدیمی را راضی نگه داریم، اما هوادران 
جدید را هــم با خود همــراه کنیم. فکر 
می کنم حالا هردو گروه بعــد از دیدن 
ســریال، مشــتاق شــوند تا کتاب ها را 
بخوانند و حتی مجموعــه ي تلویزیونی 

شهر فرنگ

ي«
رد

 ها
ان

سر
 »پ

ال
ري

 س
 از

اي
نه 

صح
در 

ت« 
يو

ر ال
ند

سا
لك

 »ا
« و

بل
مپ

ن ك
ها

رو
«


	page01
	page02
	page03
	page04
	page05
	page06
	page07
	page08

